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 Background and Aim: There are many differences 

between jurists and legal scholars regarding the rulings of 

our general sale in the form of a contract, so the main 

purpose of this article is to express the views of jurists 

regarding the general sale of our form of a contract and to 

reconcile with the opinion of the jurists.                                  

Materials and methods: This is a descriptive-analytical 
article and the subject has been examined using the library 

method.                                                                                    

Ethical considerations: In this article, the originality of the 
texts, honesty and trustworthiness are respecte.                         

Findings: Many jurists have rejected the ownership of the 

general sale and, following some laws of other countries, 

point to the contractual nature of the general sale contract 

and excluded it from the scope of the ownership contract. 

Therefore, they believe that the time of transfer of 

ownership is generally the time of assigning or handing      

over goods.   

Conclusion: Meanwhile, the Imami jurists have proved the 

 ownership of the general sale according to the evidence, 

and regarding the time of transfer of ownership in the 

general sale, they believe that the time of the conclusion of 

the sale. The civil law has also used the opinions of jurists 

in some legal articles and has considered the time of 

transfer of ownership in the general sale as the time of the 

contract and indicates that it is possessive.                           
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  مقدمه. 1

عقد بیع از جمله مواردی است که بسیاری از مباحث 

در  فقهی و حقوقی را به خود اختصاص داده است.

در این زمینه د. شومی انجامتحقیقات زیادی  بارهاین

توان به مباحث تملیک یا انتقال مالکیت اشاره می

دانان و حتی قانون فقها و حقوقآرای ان کرد که می

شود. فقها به زیادی دیده می هایمدنی، اختلاف

-ولی حقوق ؛تملیکی بودن عقد بیع صراحت دارند

 اند که بیع کلی، برای بایع صرفاًدانان بر این عقیده

کند. این در حالی است که قانون مدنی ایجاد تعهد می

نظرات فقهای امامیه پیروی در برخی مواد قانونی، از 

اصلی در این تحقیق این است که  پرسش کرده است.

آیا تملیک کلی قابل امکان است یا خیر؟ بنابراین در 

نظرات فقهای امامیه  این تحقیق سعی شده است

ماهیت بیع و بیع کلی و زمان انتقال بیع کلی  بارةدر

تعیین مبیع کلی و خروج مبیع از وصف کلی،  ةو نحو

 تادانان تطبیق داده شود ان شود و با نظرات حقوقبی

قانون مدنی از نظرات فقها نکردن پیروی یا پیروی 

 شود. آشکار

دانان و سپس های حقوقدر این پژوهش ابتدا دیدگاه

تملیک کلی و زمان چگونگی  دربارةنظرات فقها 

شود. تشخص مبیع کلی و انتقال مالکیت بیان می

ه انجام شدالذمه تحقیقاتی فی تملیک بیع کلی بارةدر

با عنوان »زمان  باقری و امیرخانی ةمقال ؛ ماننداست

زمان  بارةدر فقط آن تعیین مبیع در بیع کلی« که در

ه شد بحثتعیین مبیع در بیع کلی از دیدگاه فقها 

دانان نظرات فقها و حقوقی بحث تطبیقی با ول ؛است

رفته ی صورت نگدر تملیکی یا عهدی بودن بیع کل

 .است

فر، با عنوان»اثر تسلیم محقق داماد و احمدی ةمقالدر 

الذمه« نیز یک بعد از در انتقال مالکیت مبیع کلی فی

 آرای لیو ؛شده است بررسیالذمه ابعاد بیع کلی فی

احکام آن، خصوصا تملیکی  بارةدانان درفقها و حقوق

 ه است.شدن تحلیل طور تطبیقیهیا عهدی بودن آن، ب

دلبری و توندری،  با عنوان »بررسی تطبیقی  ةمقال در

کلی در ذمه و عین معین در فقه و حقوق« نیز احکام 

 نشده است. بررسیخوبی الذمه بهبیع کلی فی

دربارة  های مذکورپژوهشاز  یکهر پیداست که

 . دراندتحقیق کردهالذمه ی از بحث بیع کلی فیبخش

کلی بیع کلی مباحث  است شده حاضر تلاشتحقیق 

الذمه، عهدی یا مفهوم بیع و کلی فی انندالذمه مفی

-دیدگاه فقها و حقوق نیزتملیکی بودن بیع کلی و 

الذمه مورد انتقال مالکیت در بیع کلی فی بارةدانان در

 د.مقایسه شو یکدیگربحث قرار گیرد و با 

 

 مواد و روش ها .2

استفاده  تحلیلی-توصیفی ة حاضر از روشمقالدر 

با استفاده از روش ها گردآوری دادهو  شده است

 است. بودهای خانهکتاب

 

 ملاحظات اخلاقی .3

داری در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت

 رعایت شده است.

 

 هایافته .4
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دانان، تملیکی بودن بیع کلی را رد بسیاری از حقوق 

کشورها، بر  اند و با تبعیت از برخی قوانین دیگرکرده

ند و آن را از اتأکید کردهعهدی بودن عقد بیع کلی، 

قائل بر  ایشان اند.شمول عقد تملیکی خارج ساخته

الذمه، این هستند که زمان انتقال مالکیت در کلی فی

 زمان اختصاص یا تسلیم کالا است.

 

 بحث-5

 مفاهیم . 5-1

بررسی الذمه مفهوم بیع و کلی فی در این قسمت

 .شودمی

 

 مفهوم بیع .1-1-5

شناسان، اصلی اینکه بیع با توجه به نظرات لغت دلیل

گیرد؛ این دانان مورد بررسی قرار میفقها و حقوق

است که با مشخص شدن تعریف اصلی و درست بیع، 

شود تملیکی یا عهدی بودن مطلق بیع، مشخص می

 ةو راه را برای بررسی و تطبیق نظرات و اثبات نظری

-تعریف بیع در نظر لغت کند.می هموار درست،

شناسان، فقهای متقدم و معاصر امامیه و اهل سنت، 

دانان و قوانین برخی کشورها مورد بررسی حقوق

 :گرفته استقرار

-شناسان بیع را به معنی خریدوفروش میبیشتر لغت 

، 1404فارس، ؛ ابن1189، 3، 1410دانند)جوهری، 

، 2تا، ؛ فیومی، بی23، 8، 1414منظور، ؛ ابن327، 1

، 1، 1371؛ معین، 67، 1412؛ راغب اصفهانی، 69

بیع را از اضداد می دانند)مصطفوی،  ة(  و کلم629

برخی دیگر بر این عقیده اند که بیع  .(26، 1، 1402

معنای خریدن کند و شـراء بهدلالت بر فروختن می

، 11، 1414؛ زبیدی، 683،  1، 1420است)حمیری، 

فرماید: طریحی می .(253، 1، 1412؛ قرشی،  33

مراد از بیع گرفتن ثمن و دادن مثمن است)طریحی، 

بیع در لغت اختلاف دربارة  بنابراین، .(303، 4، 1416

جویی که انجام شده است، وبا جست وجود دارد.نظر 

بیان شده است:)فراهیدی،  بارهدو دیدگاه کلی در این

 .(177، 2، 1414باد، ؛ صاحب بن ع265، 2، 1410

 دانند.برخی آن را خریدن یا خرید می -1

 دانند.برخی دیگر آن را فروختن یا فروش می -2

توان گفت: هرچند بیع از با توجه به موارد فوق می

ولی در  ؛اضداد است و به معنی خریدوفروش است

موارد، اصـطلاح بیع در مفهوم فروختن  غالب

کار معنای خریدن بهشـراء بهشود و استعمال مـی

بیع در لغت به معنی خریدوفروش،  شود.می برده

دادن جنس و اخذ قیمت، پرداخت کالا و جمع آن 

 .استبیوع 

ی زیادبیع در اصـطلاح فقه امامیه، دارای تـعابیر 

 :از قبیلاست؛ 

اند: بیع عقدی است که دلالت بر فقهای متقدم گفته

ی به شخص دیگر در انتقال عین مملوکی از شخص

)شیخ طوسی، استمقابل عوض و بر وجه تراضی 

 .(197، 1، 1416؛ کیدری، 240، 2، 1387
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اند: بیع یعنی لفظی که دلالت بر برخی از فقها گفته

-نقل ملک در عوض معلوم از مالک به دیگری می

  (.7، 2، 1408کند)محقق حلی، 

اند: »انتقال عین مملوک را از برخی دیگر گفته

شخصی به شخص دیگر در مقابل عوضی معین که 

همراه رضایت حاصل شود، بیع گـویند«)علامه 

؛ 221، 3، 1410؛ شهید اول، 275، 2، 1420حلی

،  4، 1421؛ محقق کرکی،526، 1419شهید ثانی، 

54.) 

شیخ انصاری تعاریف فقها را در کتاب خود آورده 

ه وارد کرده است و خود س هاییایراد یکاست و به هر

 تعریف از بیع بیان کرده است:

بیع عبارت است از انتقال عین به عوض معین به  -1 

 صورت تراضی.

بیع ایجاب و قبولی است که دلالت بر نقل ملکیت  -2

 کند.می

 مال به مال است.  ةبیع مبادل -3

ین تعریف آخر را  برای تعریف بیع ا شیخ انصاری

، 1 ،1415دانسته است)شیخ انصاری، تر مناسب

224). 

نقد  ةامام خمینی نیز تعاریف فقها از بیع را در بوت

گذاشته است و تعریفی که از بیع انتخاب کرده است؛ 

همین تعریف شیخ انصاری از بیع است: حقیقت بیع، 

، 1410امام خمینی، )مال به مال است ةهمان مبادل

1 ،26). 

که تعریف  اندکردهتعریف  را فقهای اهل سنت نیز بیع

 ها از بیع عبارت است از:ع آنجام

صورت مال به مال به ةبیع در شرع یعنی مبادل

دیگر قرار دادن مالی در مقابل مال بیان مخصوص. به

، 1403قدامه، ابن ؛2،  2تا، دیگر است)شربینی، بی

المالکی، ؛ الصاوی56، 2تا ،  ؛ الحجاوی، بی 480، 3

 (.196، 2، 1419؛ جزیرى، 2،  2، 1415

مال به  ةبیشتر فقهای معاصر تعریف »مبادلهرچند 

؛  3، 1406خراسانى،  اند)آخوندمال« را برگزیده

دنبال تعاریف فقهای و به (84،  1، 1413نائینى، 

و همین تعریف را جامع و مانع اغیار  اندمتقدم نرفته

دانان تعریف حقوقی بیع را برخی حقوق ؛انددانسته

 .اندپذیرفته

تعریف شده  338 ةون مدنی ایران در مـادبیع در قان

از تملیک عین به عوض  است »بیع، عبارت است:

معلوم«. این تعریف قانون مدنی از بیع، مستفاد از 

  .(461، 1، 1356نظرات برخی فقهاست)لنگرودی، 

مستفاد از تعریف بیع در قانون مدنی این است که 

 .عقد بیع را معوض و تملیکی بیان کرده است

برگرفته از دیدگاه  ترپیشعریف بیع در حقوق مصر ت

ولی قانون ؛ فقه مالکی و حقوق فرانسه بوده است

، تعریف جدید از بیع 418مدنی جدید مصر در مادة 

آورده است: »عقد عهدی که موضوع آن ممکن است 

مادی در برابر ثمن نقد  یحقوق یا اشیا

جدید (. این تعریف 20، 19، 4تا، باشد«)سنهوری، بی

 بیع در حقوق مصر برگرفته از تعریف عرفی بیع است.
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در حقوق سوئیس، بیع هنوز در زمرة عقود عهدى 

است. در حقوق تعهدات سوئیس، بیع به شرح زیر 

 است: شـده تـعریف

»قراداد فروش، ، قانون تعهدات 184مادّة طبق 

آن، فروشنده، خود را  ةوسیلقراردادی است که به

 آن مالکیت متعهد به تسلیم موضوع فروش و انتقال

نماید و خریدار نیز خود را موظف به به خریدار می

 نماید«.فروشنده می به آن پرداخت بهای

»بیع« در  1134ولى در قانون مدنى فرانسه در مادّة 

زمرة عقود تملیکى شناخته شده است)کاتوزیان، 

( و در حقوق رم »تنها به صرف عقد، 206،  1، 1391

بلکه انتقال در  ؛شدنقل و انتقال ملکى حاصل نمى

به تصرف مشترى  مبیعکرد که صورتى تحقق پیدا مى

 .شود«داده 

توان گفت: تعاریفی که از با توجه به موارد فوق می

الاسمی هستند و اللفظی یا شرحشرح ،است شدهبیع 

اند. البته آن را تعریف کرده شخصیبر اساس دیدگاه 

اند که جامع و مانع اغیار باشد و شامل سعی کرده

ولی چیزی که از تعریف بیع به  ؛عقود دیگر نباشد

آید این است که در عقد بیع سه ویژگی دست می

 وجود دارد:

در بیع عوض وجود -2در بیع تملیک وجود دارد. -1 

 مبیع در بیع، عین است. -3. دردا

باشد که با »مقصود از تملیکی بودن عقد بیع این می

شود انعقاد عقد بیع، مال از ملکیت فروشنده خارج می

؛ 40، 2، 1385رسد)صفایی، و به ملکیت خریدار می

بیع، انتقال  لةوسی(. یعنی به257،  2، 1383مدنی، 

خارج  گیرد و مالی از ملیکت فردیملکیت صورت می

 رود«.و به ملیکت فرد دیگر می

»تملیکى بودن عقد بیع در اسلام پذیرفته شده و به 

دانان اسلامى عنوان یک امر بدیهى بین فقها و حقوق

؛ طاهری، 78، 23، 1404شود«)نجفی، تلقى مى

1418 ،4  ،20). 

»منظور از عوض در بیع این است که در عقد بیع 

مالکیت دو طرفه  گیرد و انتقالمبادله صورت می

یعنی مشتری مالک مبیع و بایع هم مالک ثمن ؛ است

شود و منظور از عین، مالی است که و پول می

محسوس و وجود مادی داشته باشد و بتوان آن را 

مبادله و مورد دادوستد قرار داد و در فقه و حقوق بر 

 اقسامی است: 

اول بر دو قسم است یا شخصى  ة»عین« در مرحل

ا کلىّ است و کلى خود نیز به اقسامى تقسیم است و ی

شود مثل کلّى در ذمّه و کلىّ مشاع و کلىّ در می

 .معیّن«

توان گفت: شکی در تملیکی می بالابا توجه به موارد 

بودن عقد بیع نیست و در تمامی اقسام بیع نیز 

چون تعریف بیع اطلاق دارد و  ؛تملیکی راه دارد

شود. با این وجود در تمامی اقسام بیع را شامل می

)تعریف فقهای متقدم، فقهای معاصر و بالاسه تعریف 

شده اشاره قانون مدنی( به تملیکی بودن عقد بیع 

است و این تملیکی بودن عقد بیع نیز در قوانین دیگر 

 کشورها آمده است.
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 مهالذمفهوم کلی فی. 5-1-2

کار رفته است و الذمه در فقه و حقوق زیاد بهکلی فی

این اصطلاح نکاتی بیان  بارةدانان درفقها و حقوق

معنی تعریف آن. کلی در لغت به از جملهاند کرده

و است اسمی است که برای عام در نظر گرفته شده 

لفظ کل، واحد است ولی معنای آن جمع است و 

-می ءاجزای شیهمچنین دلالت بر تمام 

، 1414منظور، ؛ ابن5711، 9، 1420کند)حمیری، 

11 ،591 .) 

 ؛ بنابرایندر فقه معنای لغوی کل گرفته شده است

به ذکر مثال بسنده  اند وفقها تعریفی از کل ارائه نداده

 .اندکرده

 :کار برده شده استدر حقوق نیز معنای لغوی کل به

و آن افراد در  نماید»یعنی بر افراد عدیده صدق می

باشند مانند گندم، جو و امثال آن خارج موجود می

، 1تا، سلف است«)امامی، بی ةکه در مورد معاملچنان

425 .) 

الذمه نیز در لغت در عهد، در پیمان، در فی ة»واژ

 .دهد«ضمان، در گردن، در ذمه معنا می

الذمه از تعریف لغوی تعریف فی ربارةدانان دحقوق

ولی  ؛اندکردهتعریفی لغوی ارائه ن؛ پس اندبهره برده

اند: الذمه آوردهدر مورد تعریف اصطلاحی کلی فی

ق. م تعریف  351که در مادّة چنان هالذمّ»کلى فى

شده است، چیزى است که صادق بر افراد عدیده 

ها، داراى هریک از این باشد؛ مانند گندم، جو، آهن که

تواند د، لذا تاجر مىباشنافراد بسیارى در خارج مى

بدون آنکه گندمى داشته باشد، ده تن گندم به 

دیگرى بفروشد و پس از انعقاد بیع، مشترى در ذمةّ 

کار است که باید بایع آن را بایع ده تن گندم طلب

تهیه نموده و در موعد مقرر به مشترى تحویل دهد، 

شود و بیع گفته مى هالذّملذا به چنین مبیعى کلّى فى

 .ف و سلم از همین باب است«سل

اصطلاح »صادق بر افراد عدیده« در واقع تعریف 

دانان از این تعریف منطقی »کلی« است که حقوق

(. 127 ،1392اند.)دلبری و بهشتی توندری، بهره برده

ولی  ؛اندکردهالذمه ارائه نفقها تعریفی از کلی فی

-مثل جو و گندم)ابن ؛نداآوردههایی برای آن مثال

 .(354،  5تا، ؛ خویی، بی55، 2، 1410ادریس حلی، 

توان نتیجه گرفت: اگر مالی می بالابا توجه به موارد 

که اوصاف و جنس و مقدار آن تعیین شود و در عالم 

الذمه خارج صادق بر افراد زیادی باشد به آن کلی فی

 2000مثل اینکه سایپا تعهد به تحویل  ؛گویندمی

 دستگاه ماشین کند.

 

 تملیك کلی بارةدانان درنظریات حقوق .3-5

الذمه مالکیت بیع کلی فی بارةدر حقوق در. 1-3-5

به  ادامههای مختلفی وجود دارد که در نیز دیدگاه

 .شودها اشاره میآن

 

 داناندیدگاه حقوق

ای معتقدند هرگاه بیع کلی باشد، دیدگاه اول: عده

تعهد به تسلیم و ایفای یکی از مصادیق کلی بایع باید 

 .را انجام بدهد
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دیدگاه دوم: برخی دیگر معتقدند وقتی بیع کلی 

ولی ملکیت در  ؛باشد، در این صورت بیع عهدی است

 .اثر تسلیم است

دیدگاه سوم: برخی گفته اند: وقتی بیع کلی باشد، 

 ؛ پسکار رفته استمعنای عام خود بهمالکیت به

بایع استیلا و سلطه  ةعقد بیع کلی، بر ذم مشتری در

 .کندپیدا می

اند: در عقد بیع کلی، ای گفتهدیدگاه چهارم: عده

اقتضای تملیک وجود دارد به شرطی که فرد مورد 

ی نیز بیع کلی برخ. توسط بایع مشخص شود تملیک

 بنابراین اند؛اقتضای تملیک شمرده ةرا فراهم آورند

اند که را منوط به آن دانستهنفوذ و استقرار ملکیت 

قابلیت پذیرش اینحـق عینـی در موضـوع قرارداد 

ایجاد شود. بنابر نظر ایشان در فرضی که مبیع کلی 

است، تا زمانی که فرد مورد تملیک از طرف فروشنده 

تعیین نشود، خریدار مالک مبیع شناخته نمیشود، 

 ةگرچـه قابلیـت و اسـتعداد مالک شدن وی به واسط

وجود آمده باشد)باقری و امیرخانی، عقد بیع به

1393 ،20). 

ملکیت  بارةدانان درشود حقوقکه مشاهده میچنان

ولی بر عهدی بودن این  ؛بیع کلی اختلاف نظر دارند

کنند. صورت مستقیم و غیر مستقیم اشاره میبیع، به

که قانون مدنی ایران بر تملیکی بودن عقد درحالی

 دارد. تأکیدبیع کلی، 

های حقوقی کشورهای مختلف، انتقال در نظام

الذمه، به قانون مدنی آن مالکیت در بیع کلی فی

مثال در قانون مـدنى  رایکشورها وابسته است. ب

ق.م، مالکیت مبیع با عقد  362مادة  1ایران طبق بند 

دهد که قانون شود. این ماده نشان میمحقق می

بیع، همین حکم را جاری کرده گذار، در تمامی اقسام 

الذمه( است. یعنی وقتی هر نوع بیعی)مثل کلی فی

منعقد شود، مشتری به وقوع انعقاد عقد، مالک مبیع 

 شود.می

صورت مطلق بر تملیکی قانون مدنی ایران بهدرنتیجه 

دارد و انتقال مالکیت بر اساس  تأکیدبودن عقد بیع 

ن ماده مطلوب عقد است. ولی برخی معتقدند »اگر ای

 توان وارد کرد«: قرار گیرد یک اشکال مهم بر آن می

ایراد این است:»هـرچند مـشترى با عقد مالک عین 

ذهن را از دادن این اثر به  آنچه ولى ؛شودکلّى مى

بیع کلّى فى الذمّه نسبت به مصداق خاصّى از کالاى 

کند این است که این مصداق مورد معامله دور مى

لذا ذهن در  ؛موجود نیست عـقد زمـان خاصّ در

پذیرش امکان انـتقال مـالکیت به شىء غیر موجود، 

شود: در مشکوک است. درنتیجه این سؤال مطرح مى

تعلقّ  چیزى موضوع عقد، مالکیت به چه شىء غیاب

 گیرد؟« مى

 ایراد نـخست گفته پاسخ بـه برخی از محققان در

بیع است و تسلیم شرط اند:»سبب تملیک عین، عقد 

 (.15،  9، 1384تحقق آن است«)کاتوزیان، 

ولی قسمت دوم  ؛قسمت اول این نظریه درست است

چون قانون،  ؛داردآشکار با قانون مدنی تعارض  آن

الذمه را با عقد دانسته انتقال مالکیت عین کلی فی

تسلیم چیزی بیان  بارةکه قانون دردرحالی .است
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شرط تحقق مالکیت ندانسته نکرده است و آن را 

 است.

 اند.برای رفع این ایراد چندین نظریه دادهنیز فقها 

 داناننقد دیدگاه حقوق .2-3-5

 اند:، نظراتی ارائه کردهبارهفقها در این

ای را برخی قائل هستند که عرف چنین معامله-

طور که از نظر عرف، منفعت داند. هماندرست می

شود در بیع کلی نیز مبیع، مال محسوب می ةآیند

تواند مورد خریدوفروش قرار مالیت دارد لذا می

 .(40،  1، 1413گیرد)نائینی، 

اند که از مصادیق کلی، برخی وجود دارد برخی قائل-

 ،1378لذا قابلیت و استعداد تملیک دارند)یزدی، 

274). 

تملیک کلی، حکمی یا که قائل هستند نیز برخی -

،  2، 1417توان در نظر گرفت)مراغی، ی میفرض

265). 

وقوع اند در بیع کلی، ملکیت اعتباری بهبرخی گفته-

چون ملکیت از اعتبارات عقلایی است و  ؛پیونددمی

-گونه موارد، حکم به ملک مبیع کلی میعقلا در این

 .(17، 1، 1410دهند)امام خمینی، 

ولی دلیلی که  ؛از فقها قابل اثبات است یکدلایل هر

راحتی ایراد به امام خمینی)ره( بیان کرده است به

 کند.ملکیت معدوم در بیع کلی را رفع می

بیع یعنی تعهد به که برخی قائل هستند  بارهدر این

تملیک مقدار معینى از افراد کلّى است. بنابراین در 

ت که تملیک واقع تسلیم مبیع کلىّ، به این صورت اس

 .گیردمقدار معین از افراد کلىّ به مشترى صورت می

این استدلال نیز مخالف صریح قانون مدنی و تعریف 

در تعریف  338 ةچون قانون مدنی در ماد ؛فقها است

 بیع آورده است: »بیع عبارت است از تملیک عین به

 هب اشاره دارد صراحتبهمعلوم«. این ماده  عوض

کلی یا معین باشد. این ماده  ؛قد بیعتملیکی بودن ع

کند که انتقال ملکیت مبیع با عقد به مشتری بیان می

انتقال  تأیید در قانون مدنى 362مادة  1رسد. بند می

»به مجرد وقوع  :داردمى مقرر ملکیت به صرف عقد

بیع، مشترى مالک مبیع و بـایع مـالک ثمن 

تقال مالکیت را شود«. »منطق این ماده معیار انمى

از اینکه مبیع معین یا کلىّ باشد،  اعم بیع در عقد

فر، است«)محقق داماد و احمدی عقد بیع دانسته

اند: »قانون مدنی گفته نیز دانان(. حقوق97، 1391

عقد  ةدر این ماده، بیع را زمانی که کلی است از زمر

؛ کیائی، 33، 1378تملیکی دانسته است«)کاتوزیان، 

1376 ،329). 

دهد که یکی از اثرات عقد بیع، تسلیم این نشان می

باشد. با  معین است و فرق ندارد که مبیع کلّى یا

 تسلیم بیع چه بـیع ملزم بهانعقاد عقد بیع، فروشنده 

اوصاف  با و کلىّ در معین باشد یا مطابق معین

 3قراردادى)بیع کلّى فى الذمّه( به مشترى است. بند 

دارد: باره مقرر مىدر این مـدنى قـانون 362مادةّ 

نماید«. ، ملزم مىمبیع را به تسلیم ، بایعبیع »عقد

توان گفت: این ماده بیان می کند که تسلیم دلیل می

بر انتقال عقد بیع است و با انعقاد عقد بیع، مالکیت 

صورت گرفته است و با تسلیم مبیع به مشتری، 

وقوع پیوسته است و اگر بایع به صورت کاملتملیک به
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را ملزم به  اوتواند مبیع را تسلیم نکند، مشتری می

 تسلیم مبیع کند.

بر اینکه از زمان آید مبنیسوالی در اینجا پیش می

 ةمبیع تلف شود، ضمان برعهداگر عقد تا تسلیم، 

اند: هنگامی که بایع، کیست؟ فقها در پاسخ گفته

تحویل دهد و مشتری آن را مبیع را به مشتری 

تحویل بگیرد، در صورت تلف، برای مشتری است و 

بایع ضمانتی ندارد. دلیل این ادعا، روایات است مثل 

روایت ذیل: »عَنْ عُقبَْةَ بْنِ خَالدٍِ عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع 

، 1407فِی رجَُلٍ اشْترََى مَتاَعاً مِنْ رجَُلٍ ...«)کلینی، 

؛ ابن ابی 21،  7، 1407سی، ؛ شیخ طو171، 5

 .(216،  3، 1405جمهور، 

از امام صادق )ع( پرسیدند: اگر انسان کالایی را بخرد  

ولى کالا را از فروشنده تحویل نگیرد و بگوید  فردا 

در این  اتفاقاً و برمآیم و اجناس را مىالله مىشاءان

 ةبین، کالا به سرقت رود، خسارت بر مال و عهد

ام صادق)ع( فرمودند: مادام که فروشنده ؟ امکیست

جنس را تحویل مشترى نداده باشد، خسارت بر عهدة 

فروشنده است. بعد از آنکه مشترى جنس را تحویل 

بگیرد، مسؤلیت دارد که بهاى آن را بپردازد، گرچه 

 د. شوکالا ضایع یا تباه و نابود 

بایع مبیع تا زمانی که مستفاد از روایت این است که 

تسلیم مشتری نکرده است و مشتری تحویل  را

عیب و مشکلی که برای مبیع پیش آید،  ،نگرفته است

مبیع در دست  اولاً این دلیل که. بهبایع است دةبرعه

شکل تسلیم مبیع را به دوماً او امانت بوده است و

واقعی انجام نداده است. بایع ضامن است تا مادامی 

علی از  برای مثال،. بگیرد اوکه مشتری، مبیع را از 

خرد، با انعقاد عقد بیع، نحو کلی میحسن ماشینی به

شود و بایع مالک ثمن و مالکیت هر دو منتقل می

هرچند مبیع به مشتری  ؛مشتری مالک مبیع هستند

سرقت به های حسن اگر ماشین  .داده نشده است

روند، یا خراب بشوند، بایع ضامن جبران خسارت به 

ماشین در ملکیت حسن بوده است. علی است چون 

قانون مدنی نیز این مورد را پذیرفته است و در ماد 

 آورده است:  387

از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از  پیش»اگر مبیع 

طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به 

مگر اینکه بایع براى تسلیم به ؛ مشترى مسترد گردد

ه باشد که در این مقام او رجوع نمودحاکم با قائم

 صورت تلف از مال مشترى خواهد بود«.

شود این است که بایع دلیل اینکه بیع منفسخ می

قدرت بر تسلیم مبیع را نخواهد داشت و یکی از 

شرایط صحت عقد، قدرت بر تسلیم است که در اینجا 

فسخ و  ةمعامل درنتیجه ؛(348 ةدهد)مادرخ نمی

رسد. فقها نیز بیع مالکیت ثمن دوباره به مشتری می

که قدرت بر تسلیم آن وجود نداشته باشد  را کالایی

اطمینان به  ؛ زیرا(32، 1408دانند)نراقی، باطل می

بیع غرری است و بیع غرری  . بنابراینتحقق آن نیست

، 11، 1410در اسلام رد شده است)شیخ انصاری، 

392). 

 در واقع اگر بیع کلی، عهدی بود، بایع باید به عهد

؛ بر دادکرد و ماشینی را به مشتری میخود عمل می

؛ کنددلالت بر تملیکی بودن بیع کلی میاین اصل 



 .                                                                                                                              1402فصلنامة مطالعات فقه اقتصادی، دورة پنجم، شمارة اول، بهار  /161 

ولی  ؛ملکیت به بایع و مشتری منتقل شده بود زیرا

چون بایع قدرت بر تسلیم مبیع را ندارد در واقع انگار 

 هرچند ؛ملکیتی برای مشتری صورت نگرفته است

ملکیت آورده است پس بایع ثمن معامله را که به 

 بدهد.

 ةاز بین رفتن موضوع معامل بارةمیان فقه و حقوق در

برای از قبض، اختلاف نظری وجود ندارد.  پیشکلی 

-علی امروز ماشین پرایدی از بنگاه با تلفن می مثال

دهد و قرار خرد و ثمن آن را به مالک ماشین می

ه شد گذارد که فردا آن مال را بگیرد. بیع منعقدمی

است و الان علی مالک ماشین است و بایع مالک ثمن، 

ولی اگر تمامی پرایدها غرق شوند و بایع نتواند پراید 

شود که قدرت را به مشتری بدهد، در واقع کشف می

شود معامله فسخ می ؛ پسبر تسلیم ماشین را ندارد

دهد و باید آن را به و مالکیت بر ثمن را از دست می

 د.مشتری استرداد کن

دلیل اینکه قانون مدنی بر تملیکی بودن عقد بیع کلی 

کند در و انتقال مالکیت در زمان عقد، پافشاری می

-شود. مثل اینکه علی از حسن بهآثار آن متبلور می

خرد و دستگاه ماشین می 10الذمه نحو کلی فی

از قرارداد، دلار  پسکند و قرارداد خود را منعقد می

گیرد و قیمت ماشین ها را تحت میروند افزایشی قرار 

در این حالت، اگر انتقال مالکیت  دهد.ثیر قرار میأت

در زمان عقد در نظر گرفته نشود، چون ملکیت هنوز 

با قیمت جدید، مشتری متضرر ، انتقال نیافته است

اگر انتقال مالکیت در زمان عقد در نظر  .شودمی

درازی کند تواند در مبیع دستگرفته شود، بایع نمی

چالش جدید  اگرانی ماشین، مشتری را ب دلیلو به

ها با عقد چون ملکیت او از ماشین ؛رو کندهروب

برداشته شده است و به ملکیت مشتری رسیده است 

سودآور  ها برای مشتریکند که ماشینو فرقی نمی

ملکیت او با عقد  در هر صورت .آورزیانشوند یا 

ها به او تسلیم ولی فعلا ماشین ؛مستقر شده است

ها، تواند بایع را بر تسلیم ماشیننشده است که می

 ملزم کند.

الذمه میان دلیل اینکه مباحث زیادی در بیع کلی فی

دانان در جریان است، وجود آثار است. فقها و حقوق

 شود:ورد از این آثار ذکر میچند م

تواند در با تملیکی بودن عقد بیعی کلی، بایع می-1

ونه تصرفی کند و به معاملات گثمن مورد معامله هر

تواند دیگر روی بیاورد و مشتری نیز در مبیع می

ها را در همان بنگاه تصرف کند و حتی آن ماشین

 دار یا خریدار جدید بفروشد،ماشین به خود بنگاه

 ها مستقر شده است.بر ماشین او چون ملکیت

 مثل اینکه ؛بایع اهلیت خود را از دست بدهد اگر-2

الذمه با انعقاد عقد چون بیع کلی فی؛ ورشکسته شود

ت مشتری مستقر شده است؛ مشتری کیبیع بر مل

خود را بدون اینکه  دةشخریداری یهاتواند ماشینمی

 ؛وارد شود، مطالبه کندکاران دیگر بر آن حق طلب

اند و ها به ملکیت مشتری در آمدهچون آن ماشین

 حق بایع دیگر در آن نیست.

توانند کاران بایع ورشکسته میین حالت، طلبادر -3

-چون پول ماشین ؛ها ادعای حق کنندبر پول ماشین

 ها به ملکیت بایع در آمده است.
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بیشتر معاملات که است این دیگر لازم به ذکر  ةنکت

الذمه است و عرف نیز نحو کلی فیامروزی نیز به

همانند قانون پذیرفته است که با انعقاد عقد بیع، 

برای شود. مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می

های گردو ها به فروشندهدر فصل گردو، مشتری مثال،

-زنند و مقدار گردوی خود را سفارش میزنگ می

مشتری صد کیلو گردوی تویسرکان  اینکه دهند. مثل

دهد. با رضایت و قبول بایع، عقد منعقد را سفارش می

شده است و پول به ملک بایع و گردو به ملکیت 

رسد. در این حالت عرف قبول کرده است مشتری می

که اگر در مابین تحویل و تسلیم گردو، افت قیمت و 

شده یا افزایش قیمت صورت گیرد، در قیمت تعیین

چون با  ؛میان بایع و مشتری تغییری صورت ندهد

انعقاد عقد، ملکیت صورت گرفته است و این را بایع 

در معامله بر این اساس، دانند. و مشتری خوب می

 کنند و پایبند به عقد و وفای خود هستند.نمی هدب

 

 انتقال مالكیت در بیع کلی در قوانین .5-4

مبیع با عقد حاصل در حقوق ایران، مالکیت و تملک 

ق.م آمده  362مادة  1شود و این قانون در بند می

است که به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالکیت 

-گذار در اینقانون درنتیجهآورد. دست میمبیع را به

 میان اقسام بیع، هیچ تفاوتى قائل نشده است. باره

ونه عقد بیع، مطابق گدر قانون مـدنى مـصر در این

قـانون مدنى انتقال مبیع را با افراز  205مـادة  1بند 

 دانسته است. 

در قانون انگلیس در این نوع عقد بیع، طبق قـسمت 

 1978قانون فروش کالا مصوب  20 مادة 7از قاعدة  1

دارد: گیرد که مقرر مىبا تخصیص صورت می

به فـروش  ، مربوطکه قرارداد فروش»درصورتى

وسیلة تـوصیف  با آینده کالاىکالاى غـیر معین یا 

قـرارداد و در  در اسـت و کالایى بـا توصیف مذکور

منظور قـرارداد و در جـهت اجراى مـرحلة تحویل به

به قرارداد اختصاص داده  و شرط آن و بدون قید

خـریدار یا  رضایت و با توسط فروشنده ، خواهشودمى

، مالکیت کالا هفروشند تـوسط خریدار و با رضایت

 شود«.درنگ بـه خریدار مـنتقل مـىبـی

: »زمانى که داردمـى این قاعده هم مقرر 2قـسمت 

 ، بایع کالاى موضوع قراردادپیرو یک قرارداد فروش

، اعم از دهدمى کنندة دیگرىبه خریدار یا حمل را

مـنظور انتقال به خریدار به اینکه کالاى مذکور را بـه

 هـم را داده بـاشد یا نـه و حـق انـتقال اختصاص او

 او شود کهباشد، فرض مى نـکرده براى خود حـفظ

بدون قید و شرط کالا را به قرارداد اختصاص داده 

 .است«

 

تعیین  ةدیدگاه حقوقی)ایران( در زمین .5-5

 الذمهمبیع در مال کلی فی

خود به ذکر اقسام  350ةهرچند قانون مدنی در ماد

و از احکام مـرتبط با بیع است مبیع کلی اکتفا کرده 

عدم جریان خیار رؤیت در آن و نیز  لی فقط بهک

اختصاص خیار تـأخیر ثمـن بـه بیـع کلی در معین، 

موضوع تعیّن مبیع کلی از نگاه ، بسندهکرده است
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اندیشمندان حقوق مخفـی نمانده است. نخست باید 

دانان اثر مستقیم بیع را در فرض ب حقوقدانست اغل

کلی بودن موضوع قرارداد، تعهد به تسلیم و ایفای 

اند؛ حال برخی از ایشان یکی از مصادیق کلی دانسته

کید أصراحت بر عهدی بودن بیع در این فرض تبه

-ر اثر تسلیم محقق شمردهبو ملکیت را  اندکرده

 .(37، 1، 1388اند)شهیدی، 

و  اندرچه از این صراحت اجتناب کردهبرخی دیگر گ 

اند، اما بر این از تملیکی بودن عقد بیع عدول نکرده

 ةمشتری در بیع کلی، بر ذمه و عهدکه ند هست باور

یابد و از این رو در فرض بایع سلطه و استیلا می

مذکور مالکیت در معنای عام خود استعمال شده 

اقتضای  ةآورندی نیز بیع کلی را فراهم رخب است.

نفوذ و استقرار ملکیت را منوط  اند وتملیک شمرده

اند که قابلیت پذیرش اینحـق عینـی به آن دانسته

در موضـوع قرارداد ایجاد شود. بنابر نظر ایشان در 

فرضی که مبیع کلی است، تا زمانی که فرد مورد 

تملیک از طرف فروشنده تعیین نشود، خریدار مالک 

میشود، گرچـه قابلیـت و اسـتعداد مبیع شناخته ن

وجود آمده عقد بیع به واسطةمالک شدن وی به

 .(69،  1388)کاتوزیان، دباش

ماهیت عهدی بیع کلی در حقوق ایران  بارةاز آنچه در

گفته شد، چنین بر میآید کـه این اندیشمندان به 

زمانی تملیک و تعیّن مبیع کلی یا تسلیم آن باور هم

برخی از ایشان تسلیم مبیع را صرفاً  چندهر .اندداشته

فروشنده در تعیین مبیع  ةیکی از مبرزات متعارف اراد

و بر این نظرند که پیش از تسلیم مبیع  اندبرشمرده

کلی نیـز، امکـان تعـیّن و تملیـک آن متصـور اسـت؛ 

چنانکه اگر فروشنده مصداقی از مبیع کلی را تعیین، 

ر ارسـال کنـد، مشتری بستهبنـدی و بـرای خریـدا

 مالک کالای ارسال شده خواهد بود.

ترتیب اگر مبیع کلی با هر دلیل در سهم خریدار دینب

مانده بدون نیاز به تسلیم د، مصادیق باقیشومنحصر

 .در ملک مشـتری وارد مـیشـود

بعید نیست برمبنای نظر اخیر بتوان تلف مصداق 

 ةمول قاعداز تسلیم به خریـدار را مش پیشمبیع کلی 

شـمار تلف مبیع پیش از قبض و سبب انفساخ بیع بـه

ین اسـتدلال کـه تعیین قطعی مصداق کلی ا ابـ .آورد

از طرف فروشنده، مبیع کلی را در حکم عین معین 

دهد که بایع صرفاً ملزم به تسلیم و شخصی قرار می

تلف مبیع  ةآن است و از این رو تلف این کالا به منزل

 .ل بیع خواهد بودو موجب انحلا

شاید تشتت آرا و نظرات فقیهان سبب شـده اسـت  

در آثار ایشان پررنگ نباشد تا  مذکورکه استدلال 

 ةنحو دربارةآنجا که سرانجام پاسخ قطعی به پرسش 

 اند.قضایی واگذارده ةتعین مبیع کلی را به روی

 

 گیري.نتیجه6 

 است: آمدهدست زیر بهنتایج  ،این تحقیق از

مورد اتفاق فقها و  ظاهربه تملیکی بودن عقد بیع-1

در تعریف عقد بیع، تملیک  که؛ چناندانان استحقوق

دانان در ای از حقوقولی عده .اندرا اثر ذات آن دانسته

 و آشکاراگیرند دیگری به خود می ةاقسام بیع، چهر
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تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اقسام آن رد 

دانان و فقها ریشه در د. البته اختلاف حقوقکننمی

-چگونگی درک ماهیت تملیک دارد. بسیاری از حقوق

دانان اعتقاد دارند تا زمانی که عین معین در خارج 

 .شودمالکیت بر قرار نمی ةرابط ،وجود نداشته است

ایجاد اختلاف در بیع کلی  أاین نظریه سرچشمه و منش

 الذمه است.فی

زمان انتقال مالکیت در بیع کلی، قائل بارة فقها در-2

بر زمان انعقاد بیع هستند و قانون مدنی نیز در برخی 

مواد، از نظرات فقها بهره برده است و زمان انتقال 

مالکیت در بیع کلی را عقد دانسته است و بر تملیکی 

 دارد. تأکیدبودن آن 

نظرات فقها و قانون  اینکه دانان، با وجودحقوق-2

ولی با بیان  ؛مدنی در تعریف بیع را مدنظر خود دارند

اند و با ، تملیکی بودن بیع کلی را رد کردههاییایراد

تبعیت از قوانین دیگر کشورها بر عهدی بودن عقد 

آن را از شمول عقد تملیکی  ،دارند تأکیدبیع کلی 

-ان انتقال مالکیت در کلی فیزم ،دانختهخارج سا

 اند. الذمه را زمان اختصاص یا تسلیم کالا دانسته

دارد و  را دیدگاه خاص خود بارههر فقیهی در این-3

 .خود را به اثبات رسانده است ةدلایلی، نظری ةبا ارائ

 بهولی  ؛هرچند برخی دلایل قابل مناقشه هستند

بیع، قصد نکته باید توجه کرد که یکی از ارکان عقد 

ثمن و مبیع است و  بارةجدی و رضایت طرفین در

بایع  ةاراد زیرا ؛فرقی ندارد که کلی یا عین معین باشد

-و مشتری بر هر کدام باشد، عقد بیع را منعقد می

در عین معین با انعقاد عقد بیع، بایع مبیع  اگرکنند. 

-دهد و ثمن آن را قبض میرا به تملیک مشتری می

مبیع صورت گرفته است و  ةلت مبادلکند در این حا

شود. در بیع کلی نیز تمام آثار مبیع بر آن مترتب می

صورت به اگرعین کلی  .همین رویه صادق است

قطعی توسط طرفین قصد و انشا شود، بایع مالک 

شود که در این حالت ثمن و مشتری مالک مبیع می

؛ توان از آن گذشتمبیع در عقد وجود دارد و نمی

توان آن را انکار کرد یا از قصد طرفین نمی بنابراین

مگر به یکی از طرق مشروع  ؛راحتی عدول کردبه

با توجه به نظرات فقها -4 فسخ و انحـلال بیـع باشد.

الذمه، بیع تملیکی است و قانون مدنی، بیع کلی فی

؛ بار داردو آثار زیادی برای مشتری و فروشنده به

صورت تواند این امر را بهگذار میقانون درنتیجه

دانان تبصره در مواد قانونی بگنجاند تا اختلاف حقوق

خصوص موارد اختلافی میان فروشنده و مشتری بهو 

 کاهش یابد.های حقوقی در دادگاه، پرونده تعدادو 

-با خیال راحت بتوانند بیع کلی فینیز ها فروشنده

ار و عواقب الذمه را با خیال آسوده انجام دهند و از آث

 شوند. آسوده اختلافی آن

 .سهم نویسندگان7

تهیه و طور مساوی در در این مقاله هر سه محقق به

 اند.داشته شرکتمقاله  تنظیم

 .تعارض منافع8

 در این مقاله تعارض منافع وجود ندارد.
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 نابعم

 فارسی 

امامی، حسن، حقوق مدنى، جلد یک، چاپ یک،  -

 .تاه، بیانتشارات اسلامی ،تهران

و امیرخانی، شکیبا، »زمان تعیین مبیع احمد  ،باقری -

در بیع کلی«، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، 

 .1393نودونهم، مارةش

 حقوق دایرة المعارف جعفری لنگرودی، محمدجعفر، -

نشر  ،مدنی و تجارت، جلد یک، چاپ یک، تهران

 .1356، بنیاد

»بررسی  ، فرزاد،بهشتی و توندری سیدعلی، دلبری -

تطبیقی کلی در ذمه و عین معین در فقه و حقوق«، 

های فقه مدنی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، آموزه

 .1392هشتم،  مارةش

شهیدی، مـهدی، حقوق مدنی، جلدیک، چاپ یازده،  -

 .1388، مجدانتشتارات  ،تهران

دفتر  ،قم ،5حقوق مدنى، جلد  الله،طاهری، حبیب -

 ةمدرسین حوز ةانتشارات اسلامى وابسته به جامع

 .1418، قم ةعلمی

مقدماتی حقوق مدنی  ةصفایی، سیدحسن، دور -

، میزان ،، تهرانچهارم قواعد عمومی قراردادها، چاپ

1385 . 

، چاپ اولقاموس قرآن، جلد  قرشى، سیدعلى اکبر،  -

 .1412ه، الإسلامیدار الکتب ،، تهرانمشش

، چاپ دوم، اول(، جلد 2کاتوزیان، ناصر، عقود معین)-

 .1392، شرکت سهامى انتشار ،تهران

، چاپ یکم، اول (، جلد1کاتوزیان، ناصر، عقود معین) -

 .1378، انتشارات بهنشر ،تهران

 ،تهران، اولعقود معین، جلد  ةکاتوزیان، ناصر، دور -

 .1380، شرکت سهامی انتشار

عقود معین، حقوق مدنی، جلد  ةکاتوزیان، ناصر، دور -

 .1384، انتشار شرکت سهامی ،، چاپ دوم، تهران9

کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،  -

 .1381، نشر میزان ،تهران

التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از  کیائی، عبدالله، -

، ققنوس ،، تهرانپ اولتسلیم مورد معامله، چا

1378 . 

»اثر  رسول، فر،و احمدی، سیدمصطفی محقق داماد  -

الذمه«، حقوق تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی فی

 .1392ة یکم، مارتطبیقی، ش

، چاپ 1 حقوق مدنی، جلد الدین،مدنی، سید جلال -

 .1383، پایدار ،یکم، تهران

، چاپ اولفرهنگ فارسی، جلد  معین، محمد، -

 .1371، انتشارات امیرکبیر ،، تهرانهشتم

 عربی

 آخوند خراسانى، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، جلد -

، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ،تهراناول، ، چاپ 3

1406 . 
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، چاپ دومالسرائر، جلد  ادریس حلّى، محمد، ابن -

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه قم، دوم، 

 .1410قم،  ةعلمی ةمدرسین حوز

 ،، قمسوم اللئالی، جلدجمهور، محمد، عوالیابن ابى -

 .1405، للنشر دار سیدالشهداء

 ،، قم1 معجم مقائیس اللغة، جلد فارس، احمد،ابن -

 .1404، علمیهة انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوز

، نابی ،ر، مصسومالمغنی، جلد  الدین،قدامه، موفقابن -

1403 . 

چاپ  ،11و  8العرب، جلد منظور، محمد، لسانابن -

 .1414، دار صادر ،سوم، بیروت

، چاپ یکم، 11و  1مرتضی، مکاسب، جلد  انصاری، -

، یداشت شیخ اعظم انصارجهانی بزرگ ةکنگر ،قم

1415 . 

الأربعة و الرحمن، الفقه على المذاهبجزیرى، عبد -

دار  ،السلام، جلد دوم، بیروتالبیت علیهممذهب أهل

 .1419، الثقلین

 دارالعلم ،، بیروت3 جوهرى، اسماعیل، الصحاح، جلد -

 .1410، للملایین

 ،الدین موسىالنجا شرفحجاوی المقدسی، أبی -

المطبعة  ،، الأزهر2الحنبلی، جلد الإقناع فی الفقه

 .تا، بیهالمصری

 ،بیروت اول و نه،العلوم، جلد حمیرى، نشوان، شمس -

 .1420، المعاصر دارالفکر

، چهارم، چاپ اولخمینى، سیدروح اللّه، البیع، جلد  -

قدس )تنظیم و نشر آثار امام خمینى ةتهران، مؤسس

 (.سره

دوم و  سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، جلد خویی، -

 .تا، بیناجا، بی، بیپنجم

موسوعة الإمام الخوئی، جلد  سیدابوالقاسم، خویی، -

 .1418، (ره)الخوئیمؤسسة إحیاء آثار الإمام ،، قم33

القرآن، چاپ راغب اصفهانى، حسین، مفردات ألفاظ -

 .1412، دارالعلم ،، لبناناول

العروس، تاج ، سید محمدمرتضى،حسینی زبیدى -

دارالفکر للطباعة و النشر  :، بیروتاول، چاپ 11جلد 

 .1414، و التوزیع

الوسیط فی شرح سنهوری، عبدالرزاق احمد،  -

-، بینابی  ،المدنی الجدید، جلد چهارم، بیروتالقانون

 .تا

المحتاج الى الخطیب، الشیخ محمد، مغنىشربینى - 

 .تا، بینابی ،، بیروت2المنهاج، جلد معرفه معانى

، 3شهید اول، محمدبن مکى، اللمعة الدمشقیة، جلد  -

 .1410ه، الدار الإسلامی ،، بیروتاولچاپ 

انتشارات ، فوائد القواعد، قم  الدین، ، زینشهیدالثانى -

 .1419، قم ةعلمی ةدفتر تبلیغات اسلامى حوز

 ،،  تهران4البحرین، جلد طریحى، فخرالدین، مجمع -

 .1416، فروشى مرتضوىکتاب
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المبسوط فی فقه ، طوسی، محمدبـن حـسن -

المکتبة  ،، چاپ سوم، تهران2الإمامیة، جلد 

 .1387ه، لإحیاء الآثارالجعفریالمرتضویة 

الأحکام، جلد طوسی، محمدبـن حـسن، تهذیب -

، دارالکتب الإسلامیة ،هفتم، چاپ چهارم، تهران

1407 . 

اللغة، المحیط فی بن عباد، بن عباد، اسماعیلصاحب -

 .1414، عالم الکتاب ،، بیروتاول جلد دوم، چاپ

المالک على بلغة السالک لأقرب صاوى، احمد، -

دارالکتب  ،الصغیر، جلد دوم، چاپ اول، بیروتالشرح

 .1415، العلمیه

الأحکام الشرعیة تحریر بن یوسف،علامه حلّى، حسن -

امام صادق  ةمؤسس ،الإمامیة، جلد دوم، قمعلى مذهب

 .1420، السلامعلیه

بن یوسف، تلخیص المرام فی علامه حلّى، حسن -

ارات دفتر تبلیغات اسلامى معرفة الأحکام، قم، انتش

 ق.1421قم،  ةعلمی ةحوز

 ،، قمدوم، چاپ دومالعین، جلد  فراهیدى، خلیل، -

 .1410، نشر هجرت

، اول ، چاپدومالمنیر، جلد المصباح فیومى، احمد، -

 .تا، بیمنشورات دارالرضی ،قم

پ الکافی، جلد پنجم، چا کلینى، محمدبن یعقوب، -

 .1407ه، دارالکتب الإسلامی ،، تهراناول

 (،1416) الدین، محمدبن حسین،کیدرى، قطب-

امام  ةمؤسس ،الشریعة، قمإصباح الشیعة بمصباح

 .1416، السلامصادق علیه

شرائع الإسلام، جلد  محقق حلّى، جعفربن حسن، -

 .1408، اسماعیلیان ةمؤسس ف، چاپ دوم، قم2

افع، جلد المختصر الن محقق حلّى، جعفربن حسن،  -

، مؤسسة المطبوعات الدینیة ،، چاپ ششم، قم1

1418 . 

محقق کرکى، على، جامع المقاصد، جلد چهارم،  -

 .1421، السلامالبیت علیهمآل ةمؤسس ،چاپ دوم، قم

العناوین الفقهیة، جلد  الفتاح،مراغى، سید میرعبد -

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه  :دوم، قم

 .1417، علمیه ةمدرسین حوز

-مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن -

مرکز  ،، تهرانپ اولو سوم، چا مالکریم، جلد یک

 .1402، الکتاب للترجمة و النشر

المکاسب و البیع، جلد ، نائینى، محمدحسین غروى -

مى وابسته به دفتر انتشارات اسلا ،، قماول ، چاپ1

 .1413، علمیه ةمدرسین حوز ةجامع

، چاپ 22نجفى، محمدحسن، جواهرالکلام، جلد  -

 .1404، العربیدار إحیاء التراث ،، بیروتمهفت
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